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 هاي حيوانات (فابل) در شعر ناصر كشاورز   تمثيل                 

  3محمدهادي خالق زاده ،2*جليل نظري، 1منش سارا وثوقيان 
  چكيده: 

ترين قسم تمثيل فابل يا تمثيل حيواني است كه در آن هر حيوان ممثّل تيپ يا گروهي از افراد  معروف
ها از اين نوع  به داستان كودكاننويسندگان كودك به خاطر جذب  باشد. معمولاً شاعران و جامعه مي

،  ناصر كشاورز ،يكي از اين شاعران ؛كنند تمثيل بهره جسته و داستانشان را از زبان حيوانات بيان مي
از آنجايي كه در رابطه با شعر كودك فقط به . معاصر ماستنوگرا و صاحب سبك شاعر و نويسنده ي 

سوم و چهارم ابتدايي) در  سال(با نگاهي به فارسي 12تا6و جايگاه فابل در آموزش كودكان شنق
سعي بر آن است تا با روش تحليل محتواي   ي پويش توسط شيدا اچرش پرداخته شده است ؛ فصلنامه

اي نو  به روي والدين، مربيان و  دريچهجهت  گشودن  اهميت بررسي اين تحقيق اهداف و كيفي  به 
تر در خصوص  تر و دقيق آنان را به بررسي عميق بپردازيم و كودكاناندركاران امر تعليم و تربيت  دست

پرسش اين است كه كشاورز  ازچه  حال.  نيمدر شعر كودكان  تشويق كمفاهيم تمثيلي اجتماعي نهفته 
در نهايت به اين نتيجه  هايي به  عنوان تمثيل  در شعر بهره جسته است و چرا؟  حيوانات و داستان

كليله بيشتر همان داستان هاي تمثيلي  ستان هاي داراي تمثيل حيواني ناصر كشاورز دا دست يافتيم كه
هاي آموزنده را به طورغيرمستقيم   تا  اينچنين داستانت نوشته شده اس است كه به صورت  نظم  و دمنه

  ازد.دنياي مشترك انسان و حيوان آشنا سو كودكان را با  به كود كان و نوجوانان بشناساند
  .ي كودكان قصهتمثيل، فابل، كشاورز، كليدي: گان واژ
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  مقدمه
هرچيزي از مفاهيم انتزاعي و عاطفي گرفته تا طبيعت  .ي شعر كودك بسيار گسترده و متنوع است دامنه

و جامعه و مناسبات انساني و محيط و اشياء پيرامون و طبيعت و... مي تواند موضوع شعر كودك قرار 
گيرد. علاوه بر اين ها شعر كودك به عنوان ابزاري براي تعليم و تربيت و آموزش به كار مي رود.در 

. در ابتدا سعي شده است تا مي پردازيماي حيواني در اشعار ناصر كشاورز ه اين مقاله به بررسي تمثيل
و اهميت موضوع را بيان  به بيان مسأله بپردازيم و سپس پيشينه، روش تحقيق و اهداف به طور اجمالي

كرده و سعي شده تا به طور خلاصه و ناصر كشاورز و آثار او را به خوانندگان معرفي  . در ادامه،كنيم
اي از آسمون،پرواز  فرشته:مانند كشاورزچند كتاب  سپس اشعار تمثيل و فابل را تعريف كنيم؛  مفيد

و ايم  پشت و دام آهو و خرگوش و جنگ شيرها را مورد بررسي قرار داده لاك پشت، سخت لاك
ها را بيان  ها استفاده كرده بيرون كشيده و مفهوم تمثيلي آن حيواناتي را كه كشاورز به عنوان تمثيل از آن

  ايم. د نيز ذكر كردهوش ده و  سپس پيام اخلاقي كه از هر داستان برداشت ميكر
  

  بيان مسأله
، آموزش مفاهيم مجازي و اخلاقي را از اهداف اصلي سرودن شعرهايشان كودك و نوجوان شاعران

دانند و به همين دليل سعي بر آن دارند تا بتوانند سروده هاي خود را براي كودكان و نوجوانان  مي
جذاب تر جلوه دهند و به گونه اي آنها را سرگرم شعرهاي خود كنند كه هيچ علائمي از  خستگي و 

داستاني و  . بي شك بيان ها  نمايان نشود و پيام شعرهايشان را به خوبي انتقال دهند  بي ميلي  در آن
باشد . زيرا  وار سروده ها، آن هم از زبان حيوانات بهترين روش،  جهت تحقق اهدافشان مي حكايت

و برانگيختن احساسات آنها حيوانات و تنوع در آنها بهترين گزينه جهت سرگرم كردن كودكان 
تواند  باشد كه سراينده مي د.و از طرفي حيوان در قصه، شخصيتي مجازي، تمثيلي، آموزشي ميشبا مي

فوايد اخلاقي اجتماعي  و  سياسي خود را در آنها نهفته دارد. ناصر كشاورز از شاعران معاصر ماست ؛ 
با مفاهيم  ند وجود آنها ايجاد كوي  براي آنكه كودكان را از ابتدا بدون اينكه خستگي و ملالي در 

شخصيت هاي حيواني كه هر كدام تمثيلي از شخصيت هاي انساني  اخلاقي و سياسي آگاه سازد به
هاي تمثيلي  مفاهيم اصلي شعر خود را با استفاده از فابلاز اين طريق  باشد روي آورده است و  مي

هاي سني و رشدي  يبا توجه به اهميت و تأثيرگذاري ويژگ حيواني بيان كرده است. اين پژوهش
كودكان در يادگيري مفاهيم مجازي و اخلاقي و محبوبيت شخصيت هاي حيواني در نزد آنها،  به 

  پردازيم. هاي حيواني آن مي تمثيل بررسي فابل هاي ناصركشاورز و
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  اهميت و ضرورت تحقيق
را  تلاشش تمامي پژوهشگر كه است موجود زيادي هاي نداشته و ها داشته كودك شعر ي زمينه در
 به باب اين در نو اي دريچه انتها در و كند بررسيصر كشاورز را  اهاي نشعر تعدادي از تا كند مي

 به بزرگواران را اين و شود گشوده كودكان تربيت و تعليم امر اندركاران دست و مربيان ، روي والدين

 كودكان تشويق شعر در نهفته اجتماعيتمثيلي   مفاهيم خصوص در تر دقيق و تر عميق هاي بررسي

 كه مي گيرند بهره هدفمند غير گاه و پراكنده اشعار از بيشتر مختلف مراكز در كودكان اكنون هم كند

 ايراني آثار شاعران با پايه هاي سال از كودكان و گيرد صورت جهت اين از تغييري و تحول است لازم

  .شوند آشنا
  

  ي پژوهش پيشينه
داستاني و تعليمي به كار رفته  قصه هاي حيوانات به اشكال مختلف در آثار تمثيل و  كنون هرچند نا 
ويژگي هاي اين  حكايت ها و نقش آن ها در شعر كودك به خصوص اشعار ت، اما بحث  در مورد اس

ي  توان به مقاله ي فابل هاي لافونتن در داستان ها خورد. از جمله مي ناصر كشاورز  به چشم نمي
نوشته پوران يوسفي  1394ن و نوجوانان در اولين همايش ملي ادبيات كودك و نوجوان سالكودكا

سال(با نگاهي به فارسي خوانداري سوم و 12تا6نقش و جايگاه فابل در آموزش كودكان كرماني، 
ي سوم  )در فصلنامه پويش در آموزش علوم تربيتي و مشاوره..دوره1396، (چهارم ابتدايي

اثر الهه  )1398،(نقش شخصيت هاي حيواني داستان ها در دنياي كودكان دا اچرش.نوشته شي6شماره
 .دهد عزيزي فرد كه به انواع فابل و علل گرايش به آن را گزارش مي

زاده  ر عرصه ي شعر نوجوان... شهرام رجبشهامت و شتاب مروري بر كارنامه ي ناصر كشاورز د
كه در اين مقاله  فقط به ديدگاه هاي ناصر كشاورز در  31(پژوهشنامه ادبيات كودك ونوجوان.شماره

  رابطه با شعر نوجوان در ميان آثارش پرداخته است.
كنيم هيچ تحقيقي در رابطه با ناصر كشاورز و فابل هاي داستاني او انجام نگرفته  چنانچه مشاهده مي

  است.
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  روش پژوهش
كتاب است كه از اين  15 آن شامل ي  جامعهوهش تحليل محتواي كيفي است و روش تحقيق اين پژ

 30نمونه ،كل تمثيل هاي موجود در اين فابل ها داستان را به عنوان نمونه بررسي كرده ايم و  4 ميان 
  .باشد تمثيل مي

 
  معرفي ناصركشاورز 

يكي از شاعران معاصر  كه اشعارش از زبان حيوانات بيان شده است و كتاب تمثيلي تعليمي كليله و 
باشد؛  دمنه را به نظم درآورده تا كودكان را با تعاليم اخلاقي و اجتماعي آشنا سازد ناصر كشاورز مي

در تهران چشم به جهان گشود . ناصر كشاورز شعر كودك را با همكاري مجله ي 1341وي در سال
ش كودك و كيهان بچه ها شروع كرد .  اين شاعر كودك ونوجوان  فعاليت در ادبيات، به ويژه  در بخ

آغاز كرده است.  از وي به عنوان يكي از شاعران نوگرا و صاحب سبك در  1361نوجوان را از سال 
چاپ شد.آثار وي چنان دلنشين و  1362برند ؛ كه  اولين شعرش در سال شعر كودك و نوجوان نام مي

  .جذاب است كه براي بزرگسالان نيز جذابيتي مخصوص به خود دارد
  
  ناصر كشاور آثار 

 ني ني كوچولو )2،بود 65ها كه اولين شعر او در سال من و مرغابي)1:توان به شعرهاي  از آثار او مي
مجموعه « دويدم و دويدم )4، »جلدي12مجموعه « مي ني ني و مامانش )3 ،جلدي)12(مجموعه 

 ،راز تاك  )8و ،گنجشك و پروانه )7اين طرف لطفاً هيس  )6كلاغ، تلخ و شيرين، )5، جلدي4
  وي اشاره كرد.جديدترين شعر 

  
  كودك و شعر

از ديرباز نقش آموزشي و تربيتي براي شعر قائل بودند اين نقش تربيتي شعر بويژه براي كودكان و 
نوجوانان مورد تاكيد است هنوز هم بر خلاف نظر كساني كه شعر را تنها هنر زيبا به حساب مي آورند 

محفوظ و  .. نقش تعليمي شعر كودك. و برخلاف نظر طرفداران مكاتبي چون مكتب هنر براي هنر و
مورد تائيد است شعر كودك در كنار كاردكردهاي ديگرش و شايد مقدم بر ساير كاركردها مانند تفريح 

طفل بايد « و سرگرمي و ايجاد لذت در پي تحكيم و تاييد بنيان هاي اخلاقي و فرهنگي جامعه است.
ن را بر خودخواهي و با تمام وجودش و با قلبش نيكي و انسانيت و وارستگي را درك كند و فضيلت آ
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خشونت و نژاد پرستي بازشناسد. شعر نه فقط بايد شادي كودكانه را منعكس سازد بلكه بايد رنگ 
  )27:  1385علي پور،»( اجتماعي داشته باشد و احساس وظيفه ي شهروندي طفل را تقويت كند

ريخ شعر كودك در پس از انقلاب اسلامي در زمينه شعر كودك يكي از پركارترين دوران در طول تا
ادبيات فارسي بشمار مي آيد كه به طور كلي مضامين مربوط به اشعار اين دوره را مي توان  به گونه 

كه   هاي مختلف تقسيم بندي كرد. اما برخي تعاريف علمي تر به نظر مي رسد مانند تقسيم بنديي
ي، مضمون مضمون وصفي، مضمون تمثيلي، مضمون رفتار«ارائه داده است:  "كيانوش"

  )119- 96: 1355كيانوش، »(آموزشي.
  

  تمثيل
و در ادبيات   تمثيل به معناي مثل آوردن، تشبيه كردن و نگاشتن پيكر و نمودن صورت چيزي است «

فارسي و عربي، داستان، حديث، شعر و مانند آن را به عنوان مثال آوردن براي تأييد گفته و نوشته ي 
برند. يا اينكه حكاياتي را براي اثبات هدفي گفتن  خود يا اثبات درستي آن به كار مي

 ي يا فابلهاي تمثيلي گاهي به صورت تمثيل حيوان ) حكايت و داستان661:1382انوري،»(است.
)Fableي لاتين  شوند. فابل از ريشه ) بيان مي fabula به معني بازگفتن است . بر روايت كردن تأكيد

دارد. و در اصطلاح ادبي فابل داستان  ساده و كوتاهي است كه معمولاً شخصيت هاي آن حيوان 
ته فابل گاهي نيز هستند و هدف آن آموختن و تعليم يك اصل و حقيقت اخلاقي يا معنوي است. الب

هاي جهاني و  هاي مربوط به موجودات طبيعي يا وقايع خارق العاده و افسانه ها و اسطوره براي داستان
بخش  ) بدون شك ،يكي از لذت637:1376وراويني،»(رود. هاي دروغين و ساختگي به كار مي داستان

حكايت هايي هستند كه از زبان  ن،ترين و پرطرفدارترين انواع داستان ها براي  خردسالان و بزرگسالا
  حيوانات نقل شده اند زيرا اين حكايات هم كوتاه و ساده و  هم  داراي شخصيت هاي آشنا و 

  مضمون هاي اخلاقي و اجتماعي  عام و جهاني هستند. 
  

  كشاورزدر آثار هاي حيوانات  تمثيل
هايي كه از زبان حيوانات بيان شده اند و نقش و تمثيل هر كدام از حيوانات،  در اين قسمت داستان 

شود. هم چنين درون مايه و نتيجه اخلاقي و اجتماعي  .. در قصه ها توصيف و بررسي مي.گياهان و 
  گردد. فابل ها نيز بيان مي
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  فرشته اي از آسمون:
فرشته اي است كه از جايگاه اصلي  و يارانش جدا شخصيت اصلي آن ،در داستان فرشته اي از آسمون 

چنانچه مولانا  .باشد ميو گم گشته است  و در جستجوي  دوست خوب  و همجنس خودش 
  فرمايد: مي

  بازجويد روزگار وصل خويش    هركسي كو دور شد از اصل خويش
  )7:1387(مولانا،

  
يه فرشته ي قشنگ    نشسته بود      بال و پرش رو بسته  روي گنبد كبود     يكي بود يكي نبود     

بود.    دلش كمي شكسته بود.       طفلكي توي آسمون        روي پل رنگين كمون         جا مونده 
  بود

  خواست .  فرشته ها رفته بودند و اين يكي        تنهاي تنها مونده بود.       دلش يه دوست خوب مي
وجوگر  هاي پاك وجست نسانتمثيل از افرشته  .  در اينجا )1:1380كجاست.(كشاورز،دونست  اما نمي

  باشد . جايگاه واقعي خود مي
خواست؛ دوستي كه هميشه مهربون  و اين فرشته كوچولوي ما دوستي از جنس آسمان آبي و آفتابي مي

  باشه و دل كسي رو زخم نكنه.
دل منو زخم  ... تخم نكنه   با حرف بد   نگاهش آفتابي باشه دوستي كه مثل آسمون   آبي باشه. 

  نكنه.(همان)
روبرو  مانند گربه سياه، تفنگ، موش، كاميون، طاووس و ... و در اين مسير جستجو، با چيزهايي

  .تواند بپذيرد هيچ كدام را نمي وليپردازد ها به  گفت و گو مي شود و با آن مي
كند گربه است كه اين گربه سياه بعد از معرفي  و با آن برخورد ميكه فرشته كوچول حيوانياولين 

  شود: خودش خواستار دوست يك دل شدن با فرشته مي
تونم  نم ميوميو!      من گربه اي زرنگم       يه پهلو«گربه اومد نزديك او        خُرحري كرد و گفت:

  بجنگم
  از توي حوض با يك چنگ       ماهي رو در ميارم من عاشق شكارم          جز اين كاري ندارم       

آي با هم دوست باشم       دو مغز بادوم  توي  رم تو كوچه  دنبال موش و جوجه.      مي از صبح مي
  )2يك پوست باشيم؟ (همان:
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هاي  كه تمثيلي از انسان ولي فرشته ي مهربون ما كه رنگ سفيدي و پاكي داره با گربه ي سياه كثيف
آزار رسان  و كاسب كه  فقط در پي بدست آوردن مال و دارايي هستند. و با زور و جنگ آن را بدست 

  شود. دو مغز بادام توي يك پوست نمي دوست و آورند. مي
  :كند دش رو دزد و سخن چين معرفي ميكه خوشود مي و در ادامه مسير با كلاغي روبرو 

دزدم.     من از تمام دنيا     برات خبر  هرچي بخواي     ميرم برات مي    من يك كلاغ دزدم
  )3آرم(همان: مي

كلاغ در فرهنگ ما، از ديرباز به عنوان چهره اي منفي در شعر و داستان معرفي شده است. صفاتي 
چين و  چون خبركش، سياه، زشت، پلشت، حسود، دزد، و.. دارد و در اينجا نيز تمثيلي از افراد سخن

  باشد. دزد مي
زند و به مسير  باز فرشته ي كوچولو كه ذات پاكي دارد دست رد بر درخواست دوستي كلاغ ميولي 

  دهد تا مگر به اصل خود دست يابد.  خودش ادامه مي
در اينجا  تمثيلي از انسان هاي آرامش   چشمه رسد. ته در مسير راه به چشمه اي ميفرشته ي دلشكس 

  :توان براي رفع خستگي و كم شدن غم و اندوه در كنار آنها نشست اهي ميدهنده است كه گ
خواست كمي آب بخوره    فرشته  باز   دلش شكست   رفت توي كوه   كنار يك چشمه نشست.  مي

  )4(همان: نون بخوره
  :ندك كه خودش را اينگونه معرفي مي كه ناگهان با تفنگي روبرو ميشود

  كشم. كشم      هر چي ببينم مي شكار كنم پرنده را         آهو و آدم مي  تونم روي هوا        من مي
  (همان)  نكن فقط يه چوب و آهنم. خيال  ي تر از همه منم     قو

تفنگي   ي قصه ي ما درخواست دوستي ميدهد اما فرشته  در پاسخ و بعد از معرفي خودش به فرشته
اينگونه  باشند كه فقط در پي رسيدن به هدف خود مي كه تمثيل از انسان هاي بي رحم و بي احساسي

     خواي بجنگي فقط مي    م     برو كنار از سر رام         برو تو يك تفنگي  خوا دارد:    نه نمي بيان مي
  )5دلت چيه؟ گلوله  (همان      وبي و يه لوله  كني زرنگي             يه چ فكر مي

  :ددهد تا به طاوس مغرور قصه ي ما ميرس فرشته  به مسير خود ادامه مي
نگاه نكن به پاي من                   نگاه به اين پرام كن     طاووسم  قشنگم و ملوسم      طاووسه گفت: سلام كن! 

  كنن بلبلا از صداي من! غش ميشنگر از پراي تو پراي من!       ق
  مغرور و خودشيفته طاووسبر سينه ي طاووس مي زند و پذيراي دوستي با رد ولي باز فرشته دست 

  شود: نمي  
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خوام،    تعربف نكن ديگه برام     توي دلت پر از غروره    دوست نميشم با تو  فرشته گفت: نه نمي
  )6(همان: مگر كه زوره؟

  كند: در ادامه ي مسير با كاميوني برخورد مي
يه كاميون از راه رسيد       فرشته رو تو جاده ديد.        جيغ زد و رفت وسط جاده نشست        

  ترمزي كشيد
نگاه به توي راه كرد              فرشته رو نگاه كرد        گفت: اين چيه؟ فرشته        قلبمو كرد 

  برشته!    
  ش شد.عجب چيز قشنگيه             كاميونه خاموش شد      پيش فرشته كمتر از يه مو

  كند: و كاميون خودش را اينگونه معرفي مي
  )7كنم(همان: هوارو نابود مي كنم    !    تو جاده ها دود ميچشمام دوتا چراغه   اغه   ببين دلم چه د

  گويد: ولي چنان شيفته ي فرشته شده كه مي
  )8ولي تو يار من شو        هر روز سوار من شو(همان:

 باشد  را و عاشق ظاهر مي  تمثيل از انسان هاي  شيفته ي ما كه با كاميون قصه دوستي  ولي باز فرشته 
  :د رس دهد تا به موش دزد و زيرك مي ي مسير مي پذيرد و ادامه نمي

هرچي بخواي من ميارم     تو انبارم، برنج و « موشه فرشته رو ديد.      بدو بدو رفت پيش او   گفت:
  روغن دارم
  دهد. كند و به ادامه ي مسير ادامه مي به  حرفاي موش توجهي نميولي فرشته 

و به قول قيصر امين  رسد كه گويا همان چيزي است كه به دنبالش بوده مي در نهايت به روستايي زيبا 
  :پور 

  )312: 1391پور، (اميندر ميان راه، در يك روستا             خانه اي ديديم، خوب و آشنا
به يك ده قشنگ رسيد.       از آسمون      تو خونه اي         يه عالمه فرشته       بال زد و رفت   

  ديد!
كرد.     اونم دلش يه دوست  ..تو اون خونه   دختركي ايستاده بود       يه خواهش از خدا مي

  خواست مي
  دونست كجاست!    فرشته تا دوستاشو ديد       از خوشحالي بالا پريد!  اما نمي

گرده     ببين چقدر نشسته گريه  شته ها          گفتند به او: كجا بودي؟ ...  اين دختره دنبال تو ميفر
  كرده
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فرشته گفت: من هم به فكر اونم    تنها تو آسمونم      من عاشق دلهاي مهربونم    فرشته رفت توي 
  دل دختره

  )9: 1380كشاورز، (
  همان ضرب المثل مشهور:شود  ان برداشت ميپيام اخلاقي و اجتماعي  كه از اين داست
  كبوتر با كبوتر باز با باز    كند همجنس با همجنس پرواز

  )149: 1367(نظامي،
  

وجو باشد تا نهايت  و اينكه  انسان بايد براي رسيدن به جايگاه اصلي خودش تلاش كند و در جست
  به آن دست يابد.

  
  پشت پرواز سخت لاك

دو  پشتي با لاك خوانيم.  پشتي كه با دو مرغابي دوست بود را از كلاس  اول ابتدايي مي ما  داستان لاك 
هنگامي كه مرغابي كنند. در كنار بركه اي كه ديگر خشك شده است زندگي مي مرغابي دوست بود و 

د و چوبي آوردند تا كند كه او را تنها نگذارن ها تمنّا مي ها براي سفر آماده شدند، لاك پشت از آن
كيد هم پرواز كنند. و در اين ميان تأ پشت به دندان گيرد و مرغابي ها دوسر آن  را بگيرند و با لاك

هيچ وجه در طي پرواز  سخن نگويد؛ اما در هنگام  پشت به مرغابي ها فقط و فقط بر اين است كه لاك
گشايد كه سقوط  بودند دهان مي پشت در جواب كساني كه از اين صحنه تعجب نموده پرواز، لاك

  كند: مي
پشت     خيلي عجيب و خنده دار          كردند او را مسخره    با خنده و داد و  چون بود وضع لاك

  هوار
يكدفعه با فرياد گفت: تا كور باشد چشمتان         اما دهانش باز شد         ول شد ميان 

  )6:1383آسمان(همان،
زبان گشودن از دست اين داستان  شبيه به حكايت زاغي است كه قالب پنير خود را در پي بي موقع 

   داد.
آيد ولي  ميرد و بر پشت خرسي فرود مي پشت قصه نمي كند لاك ولي در داستاني كه كشاورز بيان مي

  ماند. بعد از آن بسيار كم حرف و نجيب مي
  دارد: حافظ شيرين سخن بيان مي واني، همان هست كهو پيام  اصلي و نهفته در اين تمثيل حي
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  كرد مش آن بود كه اسرار هويدا ميجر    آن يار كز او گشت سر دار بلند گفت
  )412:1382،(حافظ

   
 در اين داستان .شود ود باعث سقوط سالك راه حق ميسخن هاي بيهوده كه نتايج آن بررسي نشپس 

  باشدكه: شخصيت هاي اصلي آن لاك پشت و دومرغابي مي
و به  كه حرف زدن بيموقعشان باعث سقوط آنان ميشودهاي بيهوده گو  تمثيل از  انسان :پشت كلا

  رسند. خاطر زبانشان به منزل نمي
  تمثيلي از حقيقت و راستي گمشده بركه:

  كنندگان راه حق و درستي. و هدايت راهنمايان  تمثيل از  مرغابي:
  

  لاك پشت و دام آهو
نظم كشيده است تا كودكان بهتر بتوانند پيام اين داستان ناصر كشاورز اين داستان از كليله و دمنه را به  

  هاي تمثيلي آن را در دنياي شعر درك كنند. و شخصيت
  هستند. آهوپشت پير، موش، كلاغ و  شخصيت هاي اين داستان:  چشمه، لاك

تمثيلي از انسان هاي  پاك  و درون ل بودنش  چشمه به دليل جوشان بودن و  زلا معمولاً :مهچش
دهد و در كنار اين اشخاص زيستن باعث  گونه كه هست نشان مي كه حقيقت را همان روشن است

 كنند. دارد زندگي مي شود و به همين علت معمولاً حيوانات در جنگلي كه چشمه اي مي آرامش

 هميشه در كنار هم ك  به دور از شهر يا آدم    سه يار مهربان بودند   شمه اي كوچكنار چ
  )1:1384كشاورز،(
 

مركب در زبان  در زبان  فارسي، دو واژه آهو وجود دارد كه نخستين واژه به معني عيب واژه اي  آهو:
فارسي ميانه است: آ پيشوند منفي ساز و هو به معني نيكي و خوبي است. اين واژه در آثار خاقاني، 
عطار و گرگاني به كار رفته است و دومين آهو به معناي همان آهوي جانور است كه در زبان ايراني 

  )28: 1394كريمي،شده است و به معني دونده سريع است.(مباشري، ميانه  آهو خوانده  مي
ناصر كشاورز نيز اين حيوان را با   در اصطلاح عرفاني تمثيلي از انسان هاي رمنده و دونده است.

  كند: پشت و دام آهو  معرفي مي همين مشخصه در داستان لاك
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رفت    سراسيمه به هر  زده، مي ولي يك روز وقت ظهر     ازآن دور آمد آهويي     به دو، وحشت
  سويي(همان)

 تمثيلي از  هرچند كلاغ بيشتر نقش  منفي سخن چين و گاهي دزد  را دارد ولي در اين داستانكلاغ:  
  :كند  باشد كه از حال دوستان خود خبر كسب مي مي يو ياري رسان ي مثبت خبردهنده 

  تور  ها ديد      كه آهو رفته تا آن دور    ولي افتاده پاهايش    ميان بند و دام و كلاغ از آسمان
  )3:1384كلاغ و موش با سرعت    به او خود  را رسانيدند    (كشاورز،

  باشد: هاي ياري رسان و دلسوز و صاحب انديشه مي :  تمثيلي از انسانموش
موش فكري كرد     به آهو گفت: فهميدم   ببين در حل اين مشكل    چه طرح و نقشه اي  ننشست آ

  چيدم.
  )5(همان:

موجوداتي كه در طبيعت دو گونه زيست دارد لاك پشت است. اين جاندار به دليل يكي از  :پشت لاك
هاي  در اين داستان لاك پشت تمثيلي از انسان داشتن لاك سنگي براي كودكان بسيار جالب و زيباست.

كند و راه حلي جهت  ها را به  آرامش  دعوت مي آرام و خونسرد كه در مواقع گرفتاري اطرافيانش آن
  كند: از مشكل بيان مي رهايي
جا صاحب اين  رسد از راه     به اين ها گفت:چيزي نيست    نترسيد و شويد آرام     كه الان مي به آن
  دام

  )3(همان: بجنب اي موش و با دندان  ببر اين بندها را زود
د كه خواهد به كودكان بفهمان مضمون كلي اين داستان تمثيلي كه با زبان شعري بيان شده است مي

  تواند برطرف سازد. ترين مشكلات را نيز مي انسان با اتّحاد و همكاري و يكدلي سخت
  

  خرگوش و جنگ شيرها:
سالم هست ي منظم و  در  حكايت خرگوش و جنگ شيرها ، جنگلي داريم كه تمثيلي از يك جامعه

حاكم زورگو و ولي ساكنان  اين جامعه به دليل يك مشكل اساسي و بزرگ يعني؛وجود آقاي شير، 
  چشيد: ظالم، همگي در رنج و عذاب هستند  و هيچ كس طعم آزادي را در اين كشور زيبا نمي

افسوس ازاين جنگل كه هيچ    حيوان دلشادي نداشت     يك جانور در زندگي     احساس آزادي 
  نداشت

  )2:1393(همان،
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اگر چشمش به حيواني  ي ما چشم ديدن خوش بودن ساكنان جنگل را نداشت و شيرحاكم قصه
كرد كه سرگرم بازي و شادي و يا آب خوردن و استراحت بود فوري آنها را شكار و نابود  برخورد مي

  كرد: مي
خورند آب و غذا   دنبالشان  ديد حيوانات را   سرگرم بازي كردنند  با مي هر وقت بين راه خود   مي

  كرد و بعد مي
  )3گرفت..(همان: ترساندشان     تا جانشان را مي ميگرفت   يا اينكه  شان را مي يك دانه

 ،بهشت مانند طور ادامه داشت تا  اينكه آن شهر قشنگ و لاخره آزار و اذيت حاكم زورگو هميناب
اي انديشيدند و براي آنكه از اين ترس و  ي حيوانات با هم چاره تبديل به جهنم شد. تا اينكه همه

اه شير رفتند و آن را بيان كردند و شاه نيز از پبشنهاد آنها خوشش هراس حاكم بر جامعه بكاهند نزد ش
  آمد و آن را پذيرفت:

گفتند اي سلطان ما          داريم از تو خواهشي     ما توي اين فكريم كه               خيلي تو زحمت 
  كشي مي

كرده ايم        تا اين كه تو دوي         ما فكر خوبي  هر روز تو دنبال ما          با سعي و زحمت مي
  راحت شوي

آيد اينجا پيش شاه        بي زحمت و بي دردسر       باشد غذايت  هر روز يك حيوان خودش    مي
  روبه راه

بله پيشنهاد ساكنان جنگل براي رهايي خودشان از رنج و عذاب اين بوده است و به خيالشان با اين كار 
  شان:دخوشود و هم  هم شير شاه راحت مي

شويم     با اين  قرار و اين حساب     ديگر كسي مجبور نيست     هر روز باشد در  ما نيز راحت مي
  عذاب

طور بر سر عهد و پيمان خود بودند تا  خلاصه با اينكه از اين قول و قرار ناراضي بودند ولي همين
ش بالايي برخوردار بوده افتد ولي خرگوش كه از هو اينكه يك روز قرعه به اسم جناب خرگوش مي

  زند و آن اين است كه: اي براي رهايي از اين وضعيت در ذهنش جرقه مي است چاره
  قرار از انتظار شد بي    شير گرسنه، آن طرف       تا بگذرد وقت قرار      خرگوش قدري صبر كرد    

يك پاي خود را      مانند يك حيوان لنگتا اينكه خرگوش عاقبت       با حالتي گريان رسيد       
  كشيد مي
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آمد جلو با گريه گفت             اي پادشاه مهربان        يك شير ديگر نيز هست     در جنگل 
  سرسبزمان

امروز يك خرگوش چاق     آورده بودم با خودم      آن را به زور از من گرفت        من سخت 
  ناراحت شدم

خوشگل و  ممن است   من پادشاه جنگلم     هم شيرم و خيلي شجاع     ه ...گفت اين غذا مال
 خوش هيكلم  

  )6(همان:
  

شود و قبول هم نوعي ديگر  شنود بسيار عصباني مي در اين ميان كه شير پادشاه اسمي از شير ديگر مي
ي ما كه از قبل  مانند خودش برايش سخت بود و جوياي جا و مكان آن شد و خرگوش باهوش قصه

گويد و  سخن مي مي كندهايش را كرده بود از جا و مكان شير كه در چاهي زندگي  ريزي ي برنامه همه
  برد: شير را بر روي چاه مي

خرگوش گفت اي پادشاه   حالم بد است از ترس شير     لطفاً مرا با دست خود   محكم در آغوشت 
  بگير

جا  حالا برو نزديك چاه     لطفاً كمي خم شو ببين     آن شير و آن خرگوش توست     او كرده در آن
  )7(همان:كمين

بيند و شير  كه خشم بر او  هد و تصوير خودش با خرگوش را در آب ميد شير همين كار را انجام مي
  شود تا با آن بجنگد: و بر آن ميكند تصوير آن شير ديگر و خرگوش است  غلبه كرده بود گمان مي

زد نعره و با سر پريد      در چاه آب و شد هلاك       خرگوش هم آسوده شد      از شر شير 
  خشمناك

هاي شير زشت       آن جنگل سرسبز شد       مانند باغي در  شدند     از ظلمديگر همه راحت 
  )8بهشت(همان:
به طور كلي فضاي داستان، رعيت و  بينيم در اين داستان فابل كه از زبان حيوانات بيان شده چنانچه مي

كرده است و از آنان با زور و  ايجاد رعب  و وحشت ماليات و  مردمي را كه  پادشاهان بر آنها ظلم مي
كشد و مردمي كه به خاطر ترس از خون و خونريزي خود با پاي  كردند به تصوير مي ... دريافت مي

كردند تا ديگر ظلم  استه شده ي شاه را به او تقديم ميي خو كردند؛ و سهميه خود، اموالشان را اهدا مي



 133)         48، (ش. پ: 1400بستان نامة تحقيقات تمثيلي در زبان و ادب فارسي، دانشگاه آزاد اسلامي ، واحد بوشهر ، تا فصل

 

اندازد. و هر  بيشتري بر آنان وارد نشود ولي در نهايت متفكري همچون خرگوش اين رسم را برمي
  هاي ديگر:  كدام از اين حيوانات تمثيلي هستند بر نمونه

  تمثيل از جامعه جنگل:
   تمثيل از پادشاهشير: 

   : تمثيل از رعيتحيوانات
 : تمثيل از افراد متفكرّ و باهوشخرگوش

كنيم اين است كه انسان در هر شرايطي بايد از  مي نتيجه اخلاقي واجتماعي كه ما از اين داستان دريافت
عقل و هوش خود جهت رهايي از مشكلات بهره ببرد و نبايد تحت هيچ شرايطي پذيراي ظلم و ستم 

  و بي عدالتي باشد.
  

  نتيجه گيري
انساني از حكايت حيوانات نوعي تمثيل است كه حيوانات قهرمانان اين تمثيل هستند  و آموزه هاي  

و براي تعليم  فراتر از داستان و حكايت است.  هاي كشاورز تعدادي از كتاب. شوند زبان آن ها بيان مي
 يلي در زبان فارسيتمثتوان آثارش را نمونه اي  و آموزش عرفان و  اخلاق  به كار رفته اند. و  مي

به تذكر و يادآوري بعضي نكات اخلاقي و زبان حيوانات  كه با  استفاده از فابل  دانست  كاندكو
پردازد. كشاورز  به كليله و دمنه و مرزبان نامه توجه خاصي داشته و براي آنكه بتواند   اجتماعي  مي

ها آشنا سازد از زبان شعر بهره  كودكان و نوجوانان را از آغاز با مسائل اجتماعي و اخلاقي اين كتاب
  ها بياموزاند. به آنها را  هاي آموزنده سازد و پيام داستان استانجسته  تا  آنها را جذب اين نوع د
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Abstract: 
The most famous type of allegory is fable or animal allegory in which each 
animal represents a type or group of people in society.  Usually, children's 
poets and writers use this kind of allegory to tell children stories, and tell 
their stories in the language of animals; One of these poets is Nasser 
Keshavarz, a modern poet and writer with a contemporary style.  Since in 
relation to children's poetry, only the role and possible position in the 
education of children aged 6 to 12 (with a look at the Persian reading of the 
third and fourth elementary in the Pooyesh quarterly by Sheida Echresh has 
been discussed;  Qualitatively, let's examine the importance of examining 
this research in order to open a new window for parents, educators and those 
involved in children's education, and encourage them to study more deeply 
and accurately the social allegorical concepts hidden in children's poetry.  
What animals and stories has Keshavarz used as an allegory in poetry and 
why? Introduce such instructive stories indirectly to children and 
adolescents and acquaint children with the common world of man and 
animal  .  
Keywords: allegory, fable, farmer, children's story. 
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